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سکیاستوکلیتتوسط لئونارد به انگلیسی ترجمه شده 

ترجمه به فارسی از سیاوش ایمانی

والری شولگاتصاویر از 



او بسیار سخت کار می کرد، اما . روزی روزگاری مردی در جنگل های نزدیک کوه های آبی زندگی می کرد

ه خانه همیشه کارهای بیشتری برای انجام دادن داشت و هیچ گاه فرصتی پیدا نمی کرد تا برای تعطیلات ب

از او سرانجام، هنگامی که زمستان فرا رسید، احساس تنهایی شدیدی کرد و به همسرش نامه ای نوشت و.برود

آن ها همراه مادرشان در شهری.چاک و گیک: او دو پسر داشت.خواست که همراه پسرانشان به دیدنش بیایند

سرخ شب و روز، ستاره های.شهری که در سراسر دنیا همتایی نداشت—بسیار بزرگ و دور زندگی می کردند

ز پله ها در همان لحظه ای که پستچی ا.بودمسکوو نام این شهر، البته، .بر فراز برج های این شهر می درخشیدند

چه چیزی دقیقاً سر!و چه نبردی. بالا می رفت تا نامه را برساند، چاک و گیک سخت درگیر نبردی شده بودند

یا شاید —به نظرم می رسد که چاک جعبه ی کبریت گیک را برداشته بود. دعوا می کردند، دیگر به خاطر ندارم

.هم برعکس، گیک قوطی خالی واکس کفش چاک را تصاحب کرده بود



ودردیگرمشتیمی خواستندکهلحظه ایدرستوبودندزدهدیگریبهمشتیکهرکدامبرادردو

آمدهانمادرشکردندفکر.کردندنگاهیکدیگربهوحشت زدهآن ها.درآمدصدابهدرزنگکنند،بدل

.است

فقط.دنمی کشیفریادسرشانبرونمی کردسرزنششانهرگزاو.نبودمادرهادیگرمثلمادرشانو

دوحتیگاهیو—کاملساعتیکبرایراآن هاومی گذاشتجداگانهاتاق هایدررامقصرها

.کنندبازیهمبانمی داداجازهومی داشتنگهآن جا—ساعت

.آنازبیشترحتیساعتدو.داردکاملدقیقه یشصت—تیک تاک—ساعتیکو

.دویدنددرسمتبهعجلهباوکردندپاکرااشک هایشانسرعتبهپسرهاپس

.نامهیکبابود،پستچی.نبودمادراما

ً !استپدرطرفاز!هورا".زدندفریاد!"پدرطرفاز" !"می آیدبه زودیحتما

.چرخیدندهوادروزدندپشتکمبلرویازکردند،جست وخیزبهشروعشادیازو

خانهازوردکاملسالیکبرایپدروقتیامابود،دنیاشهرشگفت انگیزترینمسکواینکهبازیرا

.شودتبدیلکسل کنندهشهریبهمی توانستهممسکوحتیبود،

.نشنیدندرامادرورودصدایکهبودندخوشحالوهیجان زدهآن قدرآن ها

افتاده اند،نپشتشارویکهدیدراعزیزشپسردووقتیشدشگفت زدهچقدرمادر!بکنیدراتصورش

تکانمبلیبالاتابلوهایکهمحکمچنان—می کوبنددیواربهمحکمپاهایشانپاشنه یباومی زنندجیغ

.بودنددرآمدهلرزهبهوزوزباساعتفنرهایومی خوردند

.نکردسرزنشراپسرهایشچیست،شادیهمهایندلیلفهمیدمادروقتیاما

هبزحمتحتیاینکهبدونودرآوردراخزدارشپالتویکرد،بلندمبلرویازراآن هاعوض،در

قبلازبرف ها.رفتنامهسراغعجلهوشوقبابدهد،خودبهراموهایشازبرفدانه هایتکاندن

.می درخشیدندمشکی اشابروهایرویاقبر  مهره هاییمثلوبودندشدهآب

قتدباگیکوچاکدلیل،همینبه.غمگینیاباشندشادمی توانندمی دانند،همهکههمان طورنامه ها،

اخمهمآن هاپس—کرداخممادرابتدا،.داشتندنظرزیرنامهخواندنهنگامرامادرچهره ی

کناررامهناوگفتمادر"نمی آید،پدرتان".باشدشادبایدنامهکهیعنیاین—زدلبخندسپس.کردند

نامه،.کردندنگاهیکدیگربهحیرتباگیکوچاک".بیایدخانهبهنمی تواندوداردزیادیکار".گذاشت

بالارانی هایشانشد،بیآویزانلب هایشانبعد،لحظه ای.بیفتداتفاقبودممکنکهبودچیزیغمگین ترین

لبخندنانهمچنامعلومدلایلیبهکه—شدندخیرهمادربهسرزنش آمیزوخشمگیننگاهیباکشیدند،و

وچاکحرف،اینشنیدنبا".برویمدیدنشبهبایدماگفتهاما"داد،ادامهمادر"نمی آید،او".می زد

اییدبی'است،آسانگفتنش!عجیبیآدمعجب":گفتوکشیدآهیمادر.جهیدندمبلرویازگیک

بیایید،گفتهاگر".گفتعجلهباچاک!"البته!""بیفتیمراهوشویمترامواسوارکافیستکهانگار—'دیدنم

!"برویموترامواتویبپریمباید





هزاربعدوکنیم،سفرقطارباکیلومترهزاربایدآنجابهرسیدنبرای".گفتمادر!"احمقپسر"

بابی شکتایگا،درو.بگذریمتایگامیانازسورتمهبرسواربایدآنازبعدو.دیگرکیلومتر

کرفآنبهخودتانفقط!عجیبیفکرچهمن،خدای.شدخواهیمروبه روخرسیکیاگرگیک

نهرندحاضکهگفتندآن ها.نکردندفکرموضوعاینبههملحظهیکحتیگیکوچاکاما!"کنید

شجاع.نمی ترسیدندچیزیازآن ها.کنندسفرهمکیلومترهزارصدبلکهکیلومتر،هزارتنها

فراریحیاطازسنگپرتابباراغریبهووحشیسگآنکهنبوددیروزهمینآیا.بودند

زمینبهراپاهایشاندادند،تکانرادست هایشاندادند،ادامهزدنحرفبههیجانبادادند؟آن ها

شانحرف هایبهفقطوبودنشستهآراممادردرحالی کهکردند،جست وخیزشادیازوکوبیدند

وچرخاندخودشدورگرفت،آغوشدررادوهرخندید،بلندصدایبااوناگهان،و.می دادگوش

رانامه ایچنینانتظارکهبودمدت هااوبماند،خودمانبین.انداختمبلرویراآن هانهایتدر

عاشقچون—بودانداختهدستراآن هاگیک،وچاکگذاشتنسربهسربرایفقطوداشت

یان،مایندر.کندآمادهسفربرایراآن هاتاگذاشتوقتهفتهیکمادر.بودسرگرمیوشوخی

درستخنجریکخودشبرایآشپزخانه،چاقوییکباچاک.نماندندبیکارهمگیکوچاک

یزناوحالا—!وه—وکردفروآندرمیخیککرد،پیداصافچوبیکگیکدرحالی کهکرد،

ً راآناگرکهداشتمحکمنیزه ییک  شکبیحیوانمی برد،فروخرسیکقلبدرمستقیما

نجام،سرا!کندسوراخراخرسضخیمپوستابتداکسیکهشرطیبهالبته،—می دادجاندرجا

آردذراتنان،خرده های.شدنصبدررویدوتاییقفل.شدندبستهچمدان ها.شدآمادهچیزهمه

گاهایستبهمادربعدو.دارندنگهدورراموش هاتاشدپاکقفسه هاداخلازغلاتباقی مانده یو

د،بوبیروناوکهمدتیدراما.بخردمی کرد،حرکتفرداکهراقطاریبلیتتارفتراه آهن

بارهبدردسریچهدعوااینمی دانستندفقطاگر!افسوس.کردنددعوایکدیگرباگیکوچاک

ً روزآنآورد،خواهد زیفلجعبه ییکبود،صرفه جوترکهچاک.می کردندرفتاردرستحتما

نگهراشکلاتکاغذهایوچایبسته هایازآلومینیومیورقه هایداخلشکهداشتتخت

رفندتیکاجرایبرایاسبدممویکمیتیر،ساختبرایسینه سرخپرچندهمچنین.می داشت

ل،کدر.نداشتجعبه ایچنینگیکاما.بودکردهجمعآندرنیزرادیگریمهمچیزهایوچینی

خانهآشپزدرچاکدرحالی کهاتفاقاً،.می خواندآوازخوببی شکامابود،حواس پرتیآدمگیک

د،می خوانآوازدیگراتاقدرگیکوبودجعبهدرونگران بهایشاشیایکردنمرتبمشغول

فتروگذاشتجعبه اشدرونراتلگرافچاک.آوردمادربرایتلگرافیکوشدواردپستچی

.نمی خواندآوازدیگرگیکچراببیندتا



ازبرادربود،شدهکنجکاوکهچاک!"تورومبی!بی!هی".می زدفریادگیک!"هورا!ره!ره"

یکاق،اتوسطدر.کردلرزیدنبهشروعدستانشخشمشدتازکهدیدتورومبی ایچنانوکرد

چنداننای.بودآویزانبود،شدهتکه پارهنیزهباکهروزنامهیکآنپشتوداشتقرارصندلی

مادرشکفمقواییزردجعبه یبودکردهتصورکهوحشتناک،گیکآنامانبود،مهمیمسئله ی

ایچیزهچاکجعبه،آنداخلو.بودکردهسوراخنیزهباراآنتوانشتمامبااست،خرسیک

مقداریو،اکتبرانقلابسالگردرنگینشانسهحلبی،شیپوریک:بودداشتهنگهارزشمندی

طولانی شانسفربرایوبودنکردهخرجگیک،برخلافکه—کوپک۴۶مجموعدر—پول

راآنگرفت،گیکدستازرانیزهچاکآسیب دیده،جعبه یدیدنمحضبه.بودگذاشتهکنار

هحملاوبهشاهینیکمانندگیکاما.انداختزمینبهراتکه هایشوشکستزانویشروی

بیرونبهپنجرهازراآنوپریدپنجرهطاقچه یرویقاپید،دستشازرافلزی اشجعبه یکرد،

اینکهنبدوسپس!"تلگراف!تلگراف":زدفریادوکشیدنعره ایخشمشدتازچاک.کردپرت

دنبالشلهعجباافتاده،بدیاتفاقکردحسکهگیک.دویدبیرونخانهازبردارد،راکلاهشحتی

مااکردند،جستجوراموم شدهومهرتلگرافباهمراهفلزیجعبه یتلاش،تمامباآن ها.رفت

راآنکسیوافتادهپیاده روروییابود،رفتهفروبرفعمیقتوده ییکدریا.بودبیهوده

.بودتهرفدستازهمیشهبرایگنجینه هایش،تمامبافلزیجعبه یصورت،هردر.بودبرداشته



استبهترکهکردیمفکربعداماکنیم،دعوابودقرارما".کردتأییدگیک"نبود،دعواییکهالبته"

ً این"".نکنیم آورد،درراپالتویشاو.گفتمادر"دارم،دوستمنکهاستفکریطرزهماندقیقا

تادووبزرگیکی—دادنشانآن هابهراقطارسفتوسبزبلیت هایونشستمبلروی

بههمهوشدندخاموشچراغ هاکرد،فروکشصداوسرسپس.خوردندشامزودی،به.کوچک

پسرهاازهمچیزیکهبودطبیعیبنابرایننمی دانست،تلگرافدرباره یچیزیمادر.رفتندخواب

ره هاپنجمی کرد،حرکتدیرخیلیساعتدرقطارکهآنجاازاما.شدندراهیآن هابعد،روز.نپرسد

زیراشد،بیدارخوابازگیکنیمه شب،.نداشتنددیدنبرایجالبیچیزگیکوچاکوبودندسیاه

یروکهلیوانی—اواطرافهمه چیزامابود،شدهخاموشسقفکوچکچراغاینکهبا.بودتشنه

کهادرمچهره یومی رسید،نظربهسبزحالاکهزردیپرتقالمی خورد،تکانمیزسفیدسفره ی

ازدهپوشیپنجره یپشتاز.بودندغوطه ورآبی رنگنوریدر—بودرفتهفروعمیقیخوابدر

حالا.ودبدیدهمسکودرکهماهیبامتفاوتکاملاً بود،بزرگیبسیارماه—دیدراماهگیکبرف،

او.تاسنزدیک تربسیارماهکهجاییمی کند،عبوربلندیکوه هایمیانازقطارکهبودمطمئن

اعامتناوبهآبدادنازخوبیبسیاردلیلبهمادراما.خواستآبکمیاوازوکردبیداررامادر

پرتقالزاتکه ایاماکردآویزانرالب هایشگیک.بخوردپرتقالتکه ایکهگفتآنجایبهوکرد

باطفقچاکاما.کندبیدارشتادادتکانراچاکاو.نمی آمدخوابشدیگرحالا.خوردوشکسترا

بازرادرپوشید،رانمدی اشچکمه هایگیکپس.دادادامهخوابشبهوکشیدخرناسعصبانیت

دندبوشدهوصلدیواربهنیمکت هایی.بودباریکوطویلراهرو،.رفتقطارراهرویبهوکرد

بازاهروربهدیگردرده.برمی گشتندعقببهبلندیصدایبامی شدی،بلندرویشانازوقتیکه

پسسنشست،نیمکتیکرویگیک.درخشانبرنجیدستگیره هایبابراققرمزهمه—می شدند

واگنانتهایدرراخودشاینکهتادادادامههمین طوروسومی،رویبعددیگر،نیمکتیروی

راگیکعصبانیتباوشدواردفانوسشباقطارمهماندارلحظه،هماندردرستاما.یافت

هاینکمحضبه.استکردهپابهصداوسراین قدرخوابند،مردموقتیچراکهکردسرزنش

بایلیخبعدکرد،بازسختیبهرادر.برگشتخودشانکوپه یبهعجلهباگیکرفت،مهماندار

مووتپلچاکجایبه!وحشتناکاما.پریدنرمشتخترویونشود،بیدارمادرتابستاحتیاط

باوکردنگاهاوبهخشمگینمرد!شدروبه روسبیل داروغریبهمردیچهره یباگیکطلایی،

!"می ده؟هلمنودارهکی":زدفریادخشنیصدای



وشدروشنچراغ ها.پریدندپایینتخت هایشانازمسافرانهمه یکهکشیدنعره ایچنانگیک

زوزههبشروعقبلازبیشترشده،دیگریکوپه یوارداشتباهیکهشدمتوجهگیکوقتی

مرد.دندخندیبلندصدایباهمهاست،افتادهاتفاقیچهکهفهمیدندبقیهوقتی.کردکشیدن

زیرسریعگیک.برگرداندخودشکوپه یبهراگیکوپوشیدرایونیفرمشوشلوارسبیل دار،

زرگبوعجیبماه.می کشیدزوزهبیروندربادمی خورد،تکانقطار.شدساکتوخزیدپتو

ود،سفیسفره یرویروشنزردپرتقالرقصان،لیوانرویراآبی رنگشنوردیگربار

دردسرازبی خبر—بودکردهپخشمی زد،لبخندراچیزیخوابدرکهمادرچهره ی

الحدرقطار:دیدراممکنخوابعجیب تریناوو...رفتخواببههمگیکنهایت،در.پسرش

زمزمه ایچرخ،هر—می رسندگوشبهجاهمهازصداهاییکهمی رسیدنظربود؛بهحرکت

بهموتورغرشبامی دادند،همصداتشکیلراقطارکهپرشتابواگن های.می کردپخشهوادر

خودرمسیدربایدمااست،اماتاریکشب!یارانایجلو،سویبهپیش:صدااولین.درآمدندنوا

 همتایبیستاره یهمچونبگشا،ورادوردستبتاب،روشنموتور،نورای:صدادومین.بتازیم

یسوبهچرخ ها،ای!بکشجیغسوت،ای!شویدشعله ورشعله ها،:صداسومین.بدرخشسحر

آنگاه—سفرپایاندرکرد،خواهیمسکوتما:صداچهارمین!کنیدحرکتبرقسرعتباشرق

د،بلکهنمی کردنزمزمهدیگرچرخ هاشد،بیدارخوابازگیکوقتی.برسیمآبیکوه هایبهکه

دهیخ زپنجره یمیانازخورشید.می کردندکلیک کلیکپاهایشانزیردرمنظمریتمیبا

درد،بوشدهشانهموهایشوشستهصورتشحالاکهچاک،.بودندشدهمرتبتخت ها.می تابید

ازبدربکناردرسبیل دارنظامیمردآنومادرکهحالیبود،درسیبیکبهزدنگازحال

مدادکیچاک.می کردندصحبتگیکگذشته یشبماجراهایدرباره یخندهباوبودندایستاده

رنگزردفشنگیکجنسازمدادنوک.نظامیمردآنطرفازهدیه ای—دادنشانگیکبه

پسرهمانهمیشهاوآری،.داشتطمعینهوکردحسودینهگیکاما.بودشدهساخته

بلکهود،بشدهاشتباهیکوپه یوارداشتباهیگذشتهشبتنهانه.بودحواس پرتوخیال پرداز

.نیزاکنونحتی



بلدبخوراخواندنآوازهمیشهاوالبته،!استگذاشتهکجاراشلوارشکهنمی آمدیادشحتیگیکاما

پنجرهسردشیشه یبهراصورتشمادر،بهگفتنصبح به خیروصورتودستشستنازپس.بود

ریدازچاکحال،همیندر.می کنندکارچهآنجامردمومی کنندعبورجاهاییچهازببیندتاچسباند

وجالبچیزهایکلیعوض،درهمآن هاو—می شددوستقطارمسافرانباومی رفتدیگردریبه

ازگیکاما...نختکهیکمیخ،یکبطری،لاستیکیدرپوشیک:می دادندهدیهاوبهبخوردردبه

یکباسرکیپ.بودایستادهجنگلیکلبه ایآنجامثال،برای.دیدبیشتریبسیارچیزهایپنجره،پشت

ربهگو—!سوووش.پریدبیرونایوانازبغلش،درگربهیکوبزرگ،نمدیچکمه هایساده،پیراهن

کشیدونبیربرفمیانازراخودشزیادتقلایباسپس.آمدفرودنرمبرف هایمیاندرپشتکیکبا

میزرویازچیزیدزدکیگربهکرد؟شایدپرتاین طورراگربهپسر،آنچرااما.کردفرارو

دیدهسفیدتیدشوسطکارخانهیکآن،جایبه.بودندشدهناپدیدگربهوپسرکلبه،حالا،اما.بودبرداشته

چهکارخانهآندر.زردپنجره هایشچراغ هایوسیاه،آندودبودند،قرمزکارخانهدودکش های.می شد

پالتوییکباکهنگهبانیککنارشوبودنگهبانیاتاقکیکاینجا!کنیدصبرمی شد؟اماتولیدچیزی

بهباریکینیکمانندتفنگشکهمی دادنشانبزرگچنانرااوپالتوآن.بودایستادهضخیمپوستین

ایدرخت ه.شدنمایانرقصانجنگلیحالاو!شویدنزدیکاوبهزیادنکنیدجرأتاما.می رسیدنظر

برییگومی خوردند،تکانآرامبودند،پس زمینهدرکهآن هاییکهحالیدرمی چرخیدند،سریعجلویی

یکباتازهکهزد،صداراچاکگیک،.شناورندبرفازپوشیدهوآرامرودخانه ییکروی

قطار.ندکردتماشارابیرونپنجرهازهمبادوآنحالاوبود،برگشتهکوپهبههدایاازغنیمجموعه ی

وشیدنکسوتحالدرآن هادرلوکوموتیوصدازکمترکهمی کردعبوربزرگیایستگاه هایکناراز

مهمسکودرکوچه شانسربقالیدکه یازکهکوچکیایستگاه هایازهمچنینونبودند،حرکت

م واگننیبزرگیبهدرختکُنده هایوزغال سنگمعدن،سنگازپرُکهقطارهایی!بودندکوچک تر

لوجگاومیش هاوگاوهاازپرُقطاریکازبار،یک.می کردندعبورکنارشانازسرعتبابودند،

ازیکیناگهان،!جیغ مانندوزیرسوتشصدایوبود،بامزهوکوچولوقطار،آنلوکوموتیو.زدند

یکبودکردهفکراحتمالاً —برگشتوحشتباقطارراننده یکهکشیدنعره ایچناننرگاوهای

آن ها،کوچکایستگاه هایازیکیدر!استشدننزدیکحالدرسرشپشتازغول پیکرلوکوموتیو

یرونببدنهازآنطرفهردربرزنتازپوشیدهتوپ های.شدندمتوقفقدرتمندزرهیقطاریککنار

زمینبهپاهایشانبابودند،ایستادهسرخارتشخوشحالسربازانآن،اطرافدروبودند،زده

التویپیکبامرد،یکاما.کنندگرمراخودتامی زدنددستپشمی شاندستکش هایباومی کوبیدند

یکگوچاک.بودرفتهفروفکردرعمیقوساکت.بودایستادهزرهیقطارازدورترکمیچرمی،

بله،.می باشدلفُوُروشیازدستوراتدریافتمنتظراحتمالاً واست،فرماندهاوکهگرفتندتصمیمفوراً 

باغلوبودجریاندربیروندرشدیدیطوفانکهحیففقط.دیدندزیادیچیزهایراهطولدرآن ها

...دشکوچکایستگاهیکواردقطارشانزود،صبحیکسرانجام،و.می پوشاندبرفباراپنجره ها



نظامیمردازراچمدان هایشانوگذاشتسکورویراگیکوچاکمادراینکهبه محض

ودیبه ز.شدندانباشتههمرویبرفدرونچمدان ها.شدخارجایستگاهازوکردحرکتگرفت،قطار

صبانیعپدردستازحسابیمادر.نمی شددیدهجاهیچپدرشد،اماخالیکاملاً ایستگاهچوبیسکوی

بردنیبراسورتمهکدامببیندتارفتسورتمه چی هاسمتبهوگذاشتچمدان هاکناررابچه هااو.شد

بهتادمی کردنطیبایدراتایگاسرزمینازدیگرکیلومترصدهنوزاست،چونشدهفرستادهآن ها

وبدجنسبزیکمیان،ایندر.ماندآنجاطولانیمدتیمادر.برسندمی کردزندگیپدرکهجایی

صداییابسپسمی جوید،رایخ زدهکُنده ییکتنه یپوستابتدا،در.شدپیداکله اشوسرشیطانی

دان هاچمپشتفوراً گیکوچاک.نمودگیکوچاکبهشدنخیرهبهشروعوکردبع بعآزاردهنده

مادرلحظه،همیندراما!دارندقصدیچهمناطقاینبزهایبفهمینمی توانستیهیچ وقت.شدندپنهان

نکردهریافتدراتلگرافشانپدراحتمالاً کهگفتآن هابهومی رسیدنظربهناراحتخیلیاو.بازگشت

بااو.دزدنصداراسورتمه چییکآن ها.استنفرستادهبرایشانسورتمه ایهیچدلیلهمینبهاست،و

یستگاهاپذیراییاتاقبهراآن هاوبرداشتراچمدان هاسپسزد،بزپشتبهضربه ایبلندششلاق

حالدرچاکبزرگیبهچلهوچاقسماوریکپیشخوان،پشت.بودکوچکخیلیپذیراییاتاق.برد

الابچوبیسقفسمتبهابریهمچونغلیظشبخارومی کشید،سوتومی لرزید.بودجوشیدن

چهچهوبودندگرفتهپناهسرماازفراربرایکوچکگنجشکچندکهمی رفت،جایی

او.بودسورتمه چیبازدنچانهحالدرمی نوشیدند،مادرراچایشانگیکوچاکدرحالی که.می زدند

اما!روبلصد—کرددرخواستهنگفتیمبلغتایگا،میاندرمقصدشانبهآن هارساندنبرای

ً مسیربه هرحال، تارفتانهخبهسورتمه چیرسیدند،وتوافقبهکرایهسرنهایتدر.بودطولانیواقعا

چقدر".تگفمادر"رسیده ایم،ماکهنمی داندحتیپدر".بیاوردپوستینفرش هایوکاهنان،راه،برای

فت،گجدیلحنیباچاک"می شود،خوشحالبله،!""ببیندراماوقتیشدخواهدخوشحالوغافلگیر

گیک"همین طور،هممن"".شدخواهمخوشحالوغافلگیرهممن".می کشیدسرراچایشدرحالی که

اشد،برفتهجاییبابااگروشویم،واردموش هامثلصداوبی سرکنیم؟چهمی دانید".کرداضافه

رانفس هایمانمدتتمامماومی نشیند،ومی آیداو.تختزیربرویمخودمانوکنیمقایمراچمدان ها

.گفتمادر"نمی خزم،تختیهیچزیرکهمن!""می زنیمفریادبلندصدایباناگهان،بعد.می کنیمحبس

یبتجتویراقندداریچراچاک،"".بزنیدفریادوتختزیربرویدخودتان.می زنمفریادینهو"

این!""داریهمراهتواقعیآشغالسطلیکانگار—استپرهمهمین طورجیب هایت""می ریزی؟

یشیریننانیکاستبهترهمتوگیک،".دادپاسخمنطقیوآرامخیلیچاک"اسب هاست،برای

!"می خواهیمنازهمیشهونداریهمراهچیزیهیچ وقتخودت.برداری





شدیدهپوشکاهباآنکف.شدندبارگذاریجادارسورتمه یدرکیسه ها.بازگشترانندهزودی،به

هرهایشخداحافظ،.پوشاندندگرمپوستینفرش هایوپتوهاباوگذاشتنددرونشراپسرهاو

ل هاجنگازسرزمینیرو،پیشدر!دهکده هاوروستاهاایستگاه ها،کارخانه ها،خداحافظ،!بزرگ

زادهانشانرفتند،پیشغروبتاشادیباآن ها.داردقرارانبوهوسیاهجنگل هایوتپه هاو

نشستندلیلبهکهچاک،سپس،اما.زیباستچقدرکهن سالتایگایاین کهازبودماندهبازشگفتی

پاییاشیرینینانمادرازوشدبی قرارببیند،خوبراجادهنمی توانسترانندهپشت

دنداانجامبرایدیگریکارچونوکرد،اخماو.ندادراهیچ کداماوبهمادرطبیعتاً،.خواست

صبوریباگیکابتدا،در.چسباندسورتمهلبه یبهرااووکردگیکدادنهلبهشروعنداشت،

دررهکوازچاک.انداختتفچاکبهوکندتحملنتوانستدیگرمدتیازبعداما.کردمقاومت

تنهاد،بوکردهگیرسنگینپوستین هایزیردست هایشانچوناما.کردحملهگیکبهورفت

مادر!بزنندربهضیکدیگربهکلاه،درپوشیدهسرهایباکهبوداینبکنندمی توانستندکهکاری

دو.رفتپیشبهسرعتباسورتمهوراندجلوبهرااسب هاراننده.خندیدوکردنگاهآن هابه

هی،".کردندرقصیدنبهشروعجادهوسطوجَستندبرفمیانازپشمالووسفیدخرگوش

خرگوش های!"می کنیمزیرتانوگرنهباشد،حواستان".زدفریادراننده!"هو-هو-او!شماها

اخواستهنگیکوچاک.می کوبیدصورتشانبهشدیدیباد.گریختندجنگلبهعجلهباشیطان

به—ردمی خوسرپایینسمتبهتایگاکوه هاینمیاازدرحالی کهگرفتند،آغوشدرراهمدیگر

خودشاناسب هاناگهان،سپس،و.بودآبیهسورتمازآمدنبالاحالدرآرامیبهکهماه،سمت

"می کنیم،فتوقشببرایاینجا".بودشدهمدفونبرفمیاندرکهکوچککلبه ایکنارایستادند،

شدهساختهمحکمامابودکوچککلبه".ماستایستگاهاین".پریدپایینسورتمهازوگفتراننده

رانندهوبجوشد،تاگذاشتندآتشرویراکتریزودی،به.نمی کردزندگیآندرهیچ کسو.بود

آن!کوبیدبمیخآنبامی توانستیدکهبودیخ زدهوسفتآن قدرسوسیس.آوردغذاازپرسبدیک

اجاقپشتچاککهحالیدر.گذاشتندداغاجاقرویرانانتکه هایوخیساندندداغآبدررا

حیواناتکارشتله ییکازبخشیاینکهگفتاوبهراننده.کردپیداخمیدهفنریکمی گشت،را

ادهاستفآنازدیگرمدت هاستکهبودواضحومی رسیدنظربهقدیمیوزنگ زدهفنر.است

چوبیختتیک.رفتندرختخواببههمگیشام،ازپس.دادتشخیصرااینفوراً چاک.استنشده

اام.بودشدهساختهخشکبرگ هایازانبوهیازآنتشکوداشت،قراردیوارکنارعریض

ختتلبه یدرکهداشتدوستهمیشهاو.بخوابدتختوسطیادیوارکنارنبودحاضرگیک

:ی گفتمکهداشت،یادبهرامی خواندندبرایشکودکیدرکهترانه ایهنوزاینکهباو.بخوابد

خواببهتخت،لبه یدرهمان جا،همیشهاما"منجاننخواب،تختمن،کناردلعزیزلالایی،"

...می رفت



ً می خوابید،وسطگیکاگر می کردروفبدنشاندرراآرنج هایشمی کشید،بقیهرویازراپتوحتما

باوخوابیدندلباس هایشاندرآوردنبدونآن هاپس!می دادفشارچاکشکمدررازانوهایشو

معمولطبقگیکووسط،مادرخوابید،دیوارکنارچاک.پوشاندندراخودگرمپوستینفرش های

اما.بردخوابشانبلافاصلههمه.خزیداجاقبالایتختبهوکردفوتراشمعراننده.تختلبه یدر

 هایچکمهامابود،خواب آلودهنوز.شدبیداروکردتشنگیاحساسگیکمعمول،طبقنیمه شب،

کنارچهارپایه ایرویبعدونوشیدکتریازآبکمیرفت،میزسمتبهآرامپوشید،رانمدی اش

بهسیاه-آبییخ زده،شیشه هایپشتازبرفتوده هایوبودشدهپنهانابرهاپشتماه.نشستپنجره

ً آیاکرد،فکرخودشباگیک!"استرسیدهدنیاآخربهپدرانگار".می رسیدندنظر درجاییواقعا

شنیدهبیرونازصداییکهکرداحساس.کردبلندراسرشدارد؟ناگهانوجوددورتراینجاازدنیا

کسینسنگیقدم هایزیربرفخش خشصدایشبیهبیشتربلکهنبود،ضربهصداینه،.است

ً بله،.بود گیک.کردعوضراپایشجایوکردحرکتکشید،آهیچیزیتاریکیدر!بودهمیندقیقا

پدربهتاداریمراهاین همهمی خواهی؟ماچه!بدجنسخرسای".استخرسیکاینکهشدمطمئن

بایکیرنهبروی،وگاستبهتر!هرگزنبینیم؟نه،رااوهرگزتاببلعیرامامی خواهیتوبرسیم،و

گرفتهبینیباگیک!"می زندضربهتوبهتیزششمشیربامی آورد،یادرپاازراتومطمئنشتفنگ

شارفباریکیخ زده یپنجره یبهمحکمراصورتشکرد،درحالی کهزمزمهراکلماتاینلرزانو

بیرونگذراابرهایپشتازناگهانماهلحظه،هماندراما.کنجکاوهموبودترسیدههماو.می داد

غرقملایمیشیری رنگنوردرمی رسیدند،حالانظربهآبیوسیاهقبلاً کهبرفیتوده های.آمد

بودشدهازبطنابشازکهبود،اسبشانبلکه!نبودخرساصلاً واقع،درخرس،کهدیدگیکو.شدند

اما.خزیدپتوزیرآرام.شدناامیدگیک!می جویدراآنرویکاهداشتمی چرخید،وسورتمهدورو

یبیعجخوابگیک.دیدهمناخوشایندیبود،خوابذهنشدرناخوشایندیافکارخوابازقبلچون

باواندمی چرخراآهنینشمی کرد،مشتپرتابسوزانوداغتفخشمگیندیویک—ترسیداو:دید

فصلگدمال شده،سربازان،برف هایرویسوزان،شعله هایمیان.می خندیدشرارت آمیزینیشخند

لیبصبافاشیست هاپرچم:می کشیدندخوددنبالبهراپلیدچیزیو.می رفتندرژهصف،به

راهاینازنمی توانید!می رویداشتباهدارید".زدفریادگیک!"بایستیدهی،".منحوسشکسته ای

...ندادگوشگیکبههیچ کسنایستاد،وهیچ کساما!"بیایید



ن قدرآو—بودکردهپنهانکفششجعبه یدرچاککههمان—قاپیدراحلبیشیپورخشمباگیک

یکبا.آوردبالاراسرشناگهانزرهیقطاررفته یفروفکردرفرمانده یکهدمیدآندرمحکم

ابگیک!"عالیه".کردندغرشهمزمانوحشی اشوسنگینتوپ هایآنتماممقتدرانه،دستاشاره ی

پسردونخوردپیچ وتاببامادر!"کنشلیکبیشتربهشان!نیستکافییکی".زدفریادرضایت

شنیراپهلویشنوک تیزوسفتچیزیاماچرخید،چاکطرفبهاو.شدبیدارخوابازعزیزش

هبخودشبایواشکیهمیشگی،صرفه جویچاک،کهکشیدبیرونرافنروگشترادورش.زد

واختاندنگاهیگیکصورتبهماه،نوردرسپس،.کردپرتتختپشتراآن.بودبردهرختخواب

اما.انداختدورراآنبتوانکهنیستفنریکمثلالبته،خواب،.می بیندبدخواب هایاوکهدید

سرخشپیشانیرویودادتکانشبه آرامیبرگرداند،پهلوبهراگیکاوپس."پرَاند"راآنمی توان

نبیازکابوس هایشیعنیاین.زدلبخندوکردملچ ملوچرالب هایشگیکبه زودی،.کردفوت

پیدهسهنوز.رفتپنجرهسمتبهجوراب پوش،پاهایباوآمدبیرونتختازمادرآن،ازپس.رفته اند

خیبرمی درخشیدند،درحالی کهدورفاصله ایدربرخی.بودستارهازپرهمچنانآسمانوبودنزده

اوحالاود،بنشستهگیکپیشدقایقیکههمان جایی!استعجیب—و.بودندآویزانتایگابالایدرست

ً آیا:بودکردهگیککهکردرافکریهمانهم د؟جاییداروجوددورتراینجاازدنیاایندرجاییواقعا

تپه هاوجنگل هامیانازمسیرشانبعد،روزبود؟تمامآمدهآنجابهماجراجویششوهرکه

دمقبرف هامیاندرومی شدپیادهسورتمهازرانندهمی کردند،طیراسربالایی هاوقتی.می گذشت

حسگیکوچاککهمی خوردسرسرعتباچنانسورتمهتند،سرازیری هایدراما.می زد

ً چیز،همهواسب هاسورتمه،انگارکهمی کردند ام،سرانج!هستندسقوطحالدرآسمانازمستقیما

خب،":گفترانندهبودند،شدهخستهحسابیاسب هاهمومسافرانهمکهوقتیغروب،نزدیک

!ب هااسبرو،"".کردخواهیمپیدارااردوگاهبعدی،بازفضایچرخش،درنقطه یآنسویآن!رسیدیم

هروخوردتکانیسورتمهلحظه،هماندرکشیدند،اماجیغپریدند،بالاهیجانازگیکوچاک!"یالا

بود،یدهپیچپشمالویشکلاهدورکهراپشمی اششالوزدلبخندمادر!افتادندکاهداخلبهدوبارهدو

.زدکنار



ضایفدرکهکوچکخانه یسهنزدیکدرستوپیچیدمهارتباسورتمه.بودپیچهماناینجا

همگسیکحتی!عجیبچقدراما.کردتوقفبودند،اماندربادهاازوداشتندقرارجنگلباز

تمام.نمی آمدبیروندودکش هاازدودیهیچ.نمی شددیدهاطرافدرهیچ کسنمی کرد،وپارس

اتموجودتنها.بودحکمفرماگورستانیآرامشیهمه جابودندوشدهمدفونبرفزیرمسیرها

گردیشاخه یبهشاخه ایازاحمقانهکهبودندسیاه وسفیدزاغیمی شدند،چنددیدهکهزنده ای

،بله".پرسیدرانندهازترسیدهصداییبامادر"همانجاست؟اینکهمطمئنید".می پریدند

اسیزمین شنتحقیقاتایستگاهمی بینید،آنجاکهخانه ایسهآن".دادپاسخاو"همینجاست،

را۴شماره یایستگاهشمادیدید؟نکند...ببینیدراتیرکرویتابلو.است۳شماره ی

رماد"نه،نه،"".استطرف ترآنکیلومتردویستحدوددرآناست،چنینمی خواستید؟اگر

درهاتماماما.می گردیمدنبالشکههمینجاست".بودشدهخیرهتابلوبهدقتبادرحالی کهگفت،

یرتحباراننده"نمی دانم،""رفته اند؟کجاهمه.شده اندپوشیدهبرفباایوان هاوهستند،قفل

اینجاامردههمه ی.سیب زمینیوپیازآرد،مقداری:آوردیمآذوقهبرایشانماپیشهفته ی".گفت

کهگرگ ها!دردسریعجب!...حالااما.نگهبانورئیسبه جزنفر،هشت—بودند

یبررسرانگهبانخانه یمی روممنبمانید،همین جاشما!ببلعندراهمه شاننمی توانسته اند

راهکلبهدورترینسمتبهبرف هامیانازوزدکنارراپوستینشفرشراننده".کنم

فاطراهمینبایدنگهبان.استگرمهنوزاجاقامااست،خالیخانه".برگشتبه زودی.افتاد

اما"".ویدمی گشمابهبخواهیدهرچهوبرمی گرددشبازقبل.رفتهشکاربرایاحتمالاً —باشد

هکاستمدتیمردهاکهمی بینمهمخودم".زدفریادمادر"بگوید؟منبهمی تواندچیزیچه

دارد،گفتنبرایچیزیباشد،هرچهاما".دادپاسخراننده"گفت،خواهدچهنمی دانم!""رفته اند

ازاریکیبمسیر.کشاندندنگهبانکلبه یایوانتاراسورتمهزیاد،زحمتبا".استنگهبانچون

 ها،ازچوبوتبرهاجاروها،بیل ها،کنارگذشتند،ازورودیدراز.می رفتجنگلسمتبهکلبه

رشانسپشتراننده.شدنداتاقواردبود،وآویزانآهنیقلابازکهیخ زده ایخرسپوستکنار

درمادر،.بدهدغذارااسب هاتارفتبیرونراننده.بودگرمکلبهداخل.آوردراچمدان هاوآمد

و،آمدیمراراههمهاین".درآورندراپالتوهایشانتاکردکمکراترسیده اشپسرانسکوت،

بود؟چراادهافتاتفاقیچه.رفتفروفکربهسختونشستنیمکتیرویمادر!"رفتهپدرحالا

رایه یکپرداختاندازه یبهفقطاوپولمی کردند؟برگردند؟امابایدچهبود؟حالاخالیاردوگاه

نگهبانراگو—می رفتدیگرساعتسهرانندهاما.می ماندندنگهبانمنتظربایدپس.بودراننده

ً تلگرافدفتروراه آهنایستگاهچه؟نزدیک ترینبرنگرددموقعآنتا دورتریلومترکصدتقریبا

...بود



رفداخلورفتاجاقطرفبهسپسکشید،بوانداخت،اتاقاطرافبهنگاهیشد،واردراننده

قابلمهیکااینجببینید،".گفتاطمینانبااو"برمی گردد،تاریکیازقبلنگهبان".کردنگاهرا

رهاما،.گذاشتمیسرمادربیرونراسوپداشت،طولانیسفرقصداواگر.هستکلمسوپ

بههزینهبدونراشمامی توانمشرایط،اینبا".دادادامهاو"کنید،عملمی دانیدصلاحکهطور

فایده ایهیچایستگاهبهبرگشتن".گفتمادر"نه،"".نیستمسنگدلیآدمبرگردانم؛ایستگاه

چایوخوردندغذاوکردندگرمراسوسیسگذاشتند،آتشرویراکتریدوبارهآن ها".ندارد

رویورفتندبالانردبانازگیکومی آورد،چاکبیرونراوسایلشانمادردرحالی که.نوشیدند

جکاخرده چوب هایوگرمپوستین هایتوس،شاخه هایبویآنجا.خزیدنداجاقبالایگرمتخت

مدتبرایماندنساکتاما.بودندساکتهمگیکوبود،چاکساکتوناراحتمادرچون.می آمد

وفرخوابدرزودخیلینداشتند،دادنانجامبرایبهتریکارچونبود،پس،سختطولانی

بیدارتیوق.کشیددرازکنارشانوآمدبالانردبانازمادررفت،یارانندهکهنشنیدندآن ها.رفتند

رویکوبیدنپایصدایباهمزمانبه طورآن هاسه یهر.بودرفتهفروتاریکیدرکلبهشدند،

وشدازبدر.بودبیلیکاحتمالاً —افتادورودیدربلندصدایباچیزی.پریدندخوابازایوان

ازراشتفنگاو.شدواردسرشپشتبزرگپشمالویسگیکودستدرفانوسیکبانگهبان

اجاقتسمبهوکردبلندرافانوسشانداخت،ونیمکترویمردهخرگوشیکبرداشت،پشتش

"هستم،یزمین شناسگروهرئیسسریوگین،همسرمن""هستید؟کسانیچهدیگرشماخب،".گرفت

رویوآوردبالارافانوسنگهبان".هستنداوفرزنداناین هاو".آمدپایینتختازوگفتمادر

ً .شبیهکاملاً هستن،باباشونعین".انداختگیکوچاکترسیده یچهره های کهیکینایمخصوصا

"تپل"رااومردچونچاک،.شدنددلخورگیکوچاک.کرداشارهچاکبهانگشتبااو".تپله

چراحالا".استپدرشانشبیهچاکازبیشتراوکهمی کردفکرچونگیک،بود،وکردهخطاب

ایید،نیکهبودنگفتهبهتون".انداختمادربهنگاهینگهبان"اینجا؟اومدینعجلهبااین طوری

کهبودنتهگفبهتون""نیاییم؟کهبودگفتهمابهکسیچه.چیستمنظورتاننمی فهمم"".می دونید

دوراسفر':بودنوشتهواضحخیلیتوشوبردم،ایستگاهبهروسریوگینتلگرافخودم.نیایید

یعنی،'بندازیدیقتعو'می گهسریوگینوقتیو'.می رودتایگابهفوراً گروه.بیندازیدتعویقبههفته

مادر" زنید؟میحرفتلگرافیچهاز"".می گذاریدپازیررودستورهاداریدشما.بندازیدتعویقباید

وچاکبهحیرانوگیجباشد،تأییددنبالکهکسیمثلو".نکردیمدریافتتلگرافیهیچما".پرسید

سرعتبهمی کنند،ونگاهیکدیگربهنگرانچشم هایبادوآنکهدیدوحشتبااما.کردنگاهگیک

...می روندعقبدیوارسمتبه





تلگرافینبودم،خانهمنوقتی".شدخیرهپسرهابهمشکوکنگاهیباوگفتمادر"بچه ها،"

بدهید،جواب".نیامدجوابیاماکردند،خش خشچوبتراشه هایوخشکشاخه هایتخت،بالای"آمد؟

منبهیدکردفراموشوگرفتیدتلگرافیبودم،بیرونمنوقتی".زدفریادمادر!"کوچکهایموذی

یرونبتختکازبلندیزوزه یصدایناگهانسپس،و.گذشتسکوتدردیگرثانیه یچند"بدهید؟

همراهیصدالرزشبارابم هاوزیرگیککهحالیدرداد،سرنالهبمنت هایدرچاک.آمد

اتفاقیهچبگوییدوکنیدبس.می دهیدکشتنبهمراآخرش".زدفریادمادر!"بدجنسبچه های!"می کرد

زاربلندترحتیگیکوچاکآورد،زبانبهرا"مرگ"کلمه یاینکهبه محضاما!"استافتاده

نههمکنند،آناعترافراحقیقتزوزه هایشانوهق هقمیانتوانستندتاکشیدطولزیادیمدت.زدند

رد؟باکمی شودچهبچه هاییچنینباخب،.استبودهکدامشانتقصیرکهسرزنشودعواکلیبدون

سختکاربهوببندیمآهنیگویوزنجیرانداخت؟بازندانبهراکرد؟آن هاتنبیهشانچوب

پایینختتازپسرهایشداددستوروکشیدآهیفقط.نکردراکارهااینازهیچ کداممادربفرستیم؟نه،

بایدچهالاحکهپرسیدنگهبانازسپس.بشویندراصورتشانوکنندپاکرابینی هایشانبیایند،

حداقلوته رفآلکاراشدره یبهفوریمأموریتیانجامبرایزمین شناسیگروهکهگفتنگهبان.بکند

یغذایهیچما".پرسیدمادر"بگذرانیم؟چطورراروزدهمااما".گشتنخواهندبازدیگرروزدهتا

وارم،می گذنانمقداریشمابرای".دادپاسخنگهبان"کنید،سریک جوریباید!""نداریمخودمانبا

تله هایمتابروماتایگبهروزچندبرایبایدفردا.بپزیدوبکنیدراپوستش—بگیریدهمراخرگوشاین

هیچ چیزمابمانیم؟تنهااینجامی توانیمچطور".گفتمادر"نمی آید،خوشماینازمن"".کنمبررسیرا

ماشبرای""...نیستوحشیحیواناتوجنگلجزچیزیاطرافمانونمی دانیم،منطقهایندرباره ی

اینجا.دداروجودچشمهیکتپهآن طرفوهست،هیزمانبار،در".گفتنگهبان"می گذارم،تفنگیک

...متوجهیدبرسم،شمابهکهندارموقتمن.استقوطیایندرنمک.هستهمغلاتکیسه ییک

راحالشبگذارچاک،بیا".کردزمزمهچاکگوشدرگیک"نفرت انگیزی،مردچهاوه،"".

کنیمبرصاستبهتر.می اندازدبیرونخانهازراماکنیم،راکارایناگر".گفتچاک"نه،"".بگیریم

بهگیک!"می آیدنزودی هااینبهکهاوامابیاید؟باباوقتیتا"".می کنیمشکایتاوازبعدبیاید،باباتا

اننگهببهخشمازپرنگاهیباکشیدودرهمرااخم هایشنشست،زانویشرویرفت،مادرسمت

ت،داشقرارآنرویفانوسکهمیزیسمتبهدرآوردوراخزدارشپالتوینگهبان.شدخیرهبی ادب

.برداشتقدم



نگهبان،کتپشتخزدارپوستازبزرگیبخشکهشدمتوجهگیککهبودلحظهآندرتنها

.گفتمادربهنگهبان"است،اجاقداخلکلمسوپ".استشدهپارهکمربند،پایینتاشانهاز

کتبهبینایندرهممن.بخوریدغذاوبنشینید.قفسه اندرویآنجاهمکاسه هاوقاشق ها"

بدهراکتتوکنآمادهراغذاپس".گفتمادر"اینجایی،میزبانتو"".می کنمرسیدگیخودم

گاهنباوانداختاوبهنگاهینگهبان".می زنموصلهراآنتوازبهترمنکهمطمئنم.منبه

زمزمهلبزیراو"هستید،کله شقیخانواده یشماپس!اوه".شدمواجهگیکخشمگین

چطوری".بیاوردرابشقاب هاتارفتقفسهسمتبهوشدبلندجاازداد،مادربهراکتش.کرد

یهباکوچیکدعواییه".کرداشارهکتپشتشکافبهوپرسیدچاک"شدی؟پارهاین قدر

دیگهکحالیدرداد،پاسخبی میلیبانگهبان"خوردم،ازشکوچیکخراشیه.داشتمخرس

ازگهباننکهوقتیزد،فریادچاک"گیک؟شنیدی،".می گذاشتمیزرویراکلمسوپسنگین

ً !جنگیدهخرسیهبا".رفتبیروناتاق یکگ!"بداخلاقهاین قدرامروزخاطرهمینبهحتما

بانهاییتبتواندکهباشدمردیفردآناگرحتی—کسینمی آمدخوششاصلاً امابود،شنیده

له بار،کونگهبانبعد،روزآفتاب  طلوعبا.کندبی احترامیمادرشبه—بجنگدخرسیک

 هاآنحالا.رفتتایگااعماقبهوپوشیدرااسکی هایشچوببرداشت،راسگشوتفنگ

بیرونآبآوردنبراینفرشانسههر.بکشندبیرونآبازراگلیمشانخودشانبودندمجبور

ونبیربهبیرون زدهصخره ییکزیرازکوچکچشمه ییکتپه،دیگرطرفدر.رفتند

بلندآبازکتری،بخارهمچونغلیظ،بخاری.می شدجاریبرفمیاندرومی جوشید

بعد!استسردویخ زدهآبکهفهمیدبرد،فروچشمهدرونراانگشتشچاکوقتیمی شد،اما

چوب هاکند،وروشنرابزرگاجاقکهنبودبلدمادر.آوردندداخلبههیزممقداریآن،از

کهبودندداغچنانگرفتند،شعله هاآتشبالاخرهوقتیاما.نمی گرفتندشعلهطولانیمدتبرای

ً روبه رودیوارپنجره یروییخضخیملایه ی پنجره،ازیمی توانستحالا.شدذوبفوراً تقریبا

آن هارویدیگرشاخه یبهشاخه ایاززاغی هاکهببینی،درخت هاییراجنگلحاشیه ی

مرغیککهبودبلدمادر.می شدنددیدهدورازکهراآبیکوه هایسنگیقله هایمی پریدند،و

اینصرفهکمدتی.بودنکندهپوستراخرگوشیکهرگزتاکنونکند،اماتمیزوبکَندپررا

پوستهمراگاومیشیاگاویکمی توانستمدتهماندرکهبودزیادبه قدریکرد،کار

عوض،درکردوکمکمادربهاشتیاقباچاکنیامد،اماخوششکاراینازاصلاً گیک!بکند

بالایازوقتیکهبودپشمالووسبکآن قدردمش!کرددریافتجایزهبه عنوانراخرگوشدم

سههرناهار،ازبعد.می شدشناورهوادرنجاتچتریکمثلمی کرد،پرتشاجاقتخت

یارد،ببهمراهراتفنگکهمی کردقانعرامادرچاک.رفتندبیرونزدنقدمبراینفرشان

بقلابلندترینرویراتفنگعوض،در.نکردقبولمادراما.برداردفشنگچندحداقل

لحنیباگذاشت،وقفسهبالاترینرویرافشنگ هاوایستادچهارپایهرویکرد،سپسآویزان

راآرامشرنگدیگربرداری،فشنگیکحتیکنیجرأتاگر":گفتچاکبهتهدیدآمیز

شجیبدرحالا،همینفشنگ،یک.شددورعجلهباوشدسرخخجالتازچاک!"دیدنخواهی

...بود



ً این سیرمامتداددرهم،سرپشتوتک تکبه صورتآن ها.بودغیرمعمولپیاده روییکواقعا

می درخشیدوسردآبیسرشانبالایآسمان.کردندحرکتمی رسید،چشمهبهکهباریکی

خودنماییدوردستدررؤیایی،برج هایوقلعه هاهمچونآبی،کوه هایدندانه دارصخره های

ستریخاکسنجاب های.می شکستندفریادهایشانبارایخ زدهسکوتکنجکاو،زاغی های.می کردند

رددرختان،زیر.می زدندشیرجهومی پریدندسدر،درختانضخیمشاخه هایمیانازچابک،

ایجادرفبسفیدونرمفرشرویشگفت انگیزنگاریونقشعجیب،پرندگانوجانورانپای

رفبازتوده ایاحتمالاً .انداختطنینتایگادرخش خشوشکستنصدایناگهان،.بودکرده

گیکو،مسکدرقبلاً،.بودشکستههمدرراشاخه هاوبودافتادهپاییندرختیبالایازیخ زده

وترامواهاخانه هایش،خیابان هایش،—استمسکوهمانفقطدنیاکلکهمی کردفکر

گیک.تاسعظیموتاریکجنگلیکفقطدنیاکلکهمی رسیدنظرشبهحالا،اما.اتوبوس هایش

ً می تابید،سرشبالایخورشیداگر:بوداین طور زمینرسراسدرآسمانکهمی کردباورحتما

دو.باشندشادبایدهمدنیامردمهمه یکهمی کردفکربود،شاداگرو.استابربدونوصاف

وکوچککلبه یفضای.نبودنگهبانازخبریهنوزامارسید،فراسومروز.گذشتروز

یشتربوحشتحساینعصرها،وشب هادر.گرفتخودبهنگرانیحسکم کمبرف،ازپوشیده

حصیرباراپنجره هامی کردند،وچفتوقفلراایوانواتاقدرهایآن ها.بودهمیشهاز

ملعبرعکسکاملاً بایددرحالی که.نکشاندخانهسمتبهراحیواناتنور،تامی پوشاندند

،ومی کشیدزوزهدودکشدرباد!می ترسندنورازانسان ها،برعکسحیوانات،می کردند،چون

که رسیدمینظرشانمی کوبید،بهپنجره هاودیوارهابهرایختیزتکه هایبیرون،کولاکوقتی

رمادخزیدند،واجاقبالایتختبهآن ها.استکردنتقلاوخراشیدنحالدربیرونآنکسی

خوابهبحرف هایشمیاندرمادرسرانجام،.کردتعریفمختلفیافسانه هایوداستان هابرایشان

گرامی شدجالبدارند؟خیلیوجودقصه هاتویفقطجادوگرهاچرا".گفتگیک"چاک،".رفت

باگیک.پرسیدچاک"هم؟شیاطینوبدجادوگرانو!""داشتندوجودهمواقعیجادوگرهای

دردیهیچبهمی دهد؟آن هااهمیتشیاطینبهکسیچهنه،".دادتکانراسرشعصبانیت

کندپروازکهبگوییماوبهمی توانستیمکنیم،احضارجادوگریکمی توانستیماگراما.نمی خورند

چاک"کند؟پروازچیرویاواما!""هستیماینجامامدت هاستکهبدهدخبربابابهو

یکاو.می کرددیگرکاریکیامی داد،تکانرادست هایشفقطخب،...چی؟روی".پرسید

چاک"است،سردخیلیدادنتکاندستبرایالاناما!""نباشنگرانمی کرد،پیداراهی

یخیمانگشت هاحالاینبااماپشمی،دستکشهمآنرویداشتم،دستکش:رامنببین".گفت

جالبخیلینمی کنیفکرچاک،بگو،صادقانهامانه،"".آوردمداخلراهیزم هاوقتیزدند

یزندگماحیاطزیرزمینتویکهلنگیمرداونیادتهبدانم؟کجااز".شدمرددچاک"می شد؟

رزنپیکلیومی فروخت،دوناتمی کنه؟اوزندگیکریوکوفمیشکاحالاکهمی کرد؟همون جا

یکسچهبود،خواهدخوش شانسکسیچهاینکهمورددر—می آمدندپیششپیشگوییبرای

".چیزهاجوراینازوبدشانس،





ً پیشگویی هایشآیاخب،" رااووآمدپلیسکهمی دانمفقط.نمی دانم""درمی آمدند؟آبازدرستواقعا

وگرجاداصلاً کهمی دهدنشاناینخب،"".شدپیداخانه اشدرهمعجیب وغریبچیزهایکلیبرد،و

منظورماما".ردکتأییدچاک"بود،شیادکهالبته""نیست؟همین طورنظرتبه.بودشیادیکفقط.نبود

خودشبهکردنکارزحمتاومثلآدمیکبایدچرا.هستندشیادجادوگرهاهمه ی—کهاستاین

،بخوابیاستبهترحالابردارد؟امامی خواهد،هرچهوشودردسوراخیکازمی تواندبدهد،وقتی

بی معنیحرف هایکلیداریچون""چرا؟"".بزنمحرفتوباندارمقصددیگرچونگیک،

یمی کنفکر.می کنیفرومندرراآرنج هایتوزانوهاومی بینیکابوسدوبارهبعدمی زنی،و

روزبحص!"کنمامتحانتورویهممنبگذارداشت؟بیا،خوبیحسزدی،شکممبهمشتیکهدیشب

خوردهراخرگوشگوشتپیشمدت هاآن ها.کندخردهیزمخودشکهشدمجبورمادرچهارم،

کهچیزیتنهاشام،برایروزآن.بودندکردهتمیزهمرااستخوان هایشحتیزاغی هابودند،و

چندوردکپیداآردکمیمادربود،امااتمامبهرونانشانذخیره ی.بودپیازوچربیبافرنیداشتند،

تبایدشکهشدنگرانمادرنداشت،وخوبیروزوحالگیکشام،ازبعد.پختبرایشانبیسکویت

سورتمه ییکوسطل هاکرد،آمادهراچاکسپس.بماندداخلگیککهداددستوراو.باشدکرده

صبح،فرداآتشبرایخشکشاخه هایکردنجمعوآبآوردنبرایهمبابرداشت،وکوچک

دتممادروچاک...وشد،بی قرارسپس.ماندمنتظروماندمنتظر.ماندتنهاگیک.رفتندبیرون

آن هاشد،وچپهآبازپرسطل هایباکوچکسورتمه یبازگشت،راهدر.ماندندبیرونزیادی

ازیکیچاککهشدندمتوجهخانه،راهنیمه یدربعد،.برگردندچشمهبهدوبارهشدندمجبور

هبروهواحال،همیندر.برگشتنددوبارهپس.استگذاشتهجاجنگللبه یدررادستکش هایش

توده ایزیرهککردندفکرابتدادر.نبودگیکازخبریرسیدند،خانهبهبالاخرهوقتی.رفتتاریکی

درآراموزدلبخندشیطنتباچاک.نبودآنجانه،است،اماشدهپنهاناجاقتخترویپوستین هایاز

ستوردشدوعصبانیحسابیمادر.استشدهپنهاناجاقزیرقطعاً،گیک،کهکردزمزمهمادرگوش

شروعداشتوبررااجاقبلندچنگکچاکسپس،.کردسکوتگیکاما.بیایدبیرونفوراً گیککهداد

...نبودآنجاگیکنه،.کرداجاقزیرفضایکردنرووزیربه



ً مادر شدهیدناپدگیککلاهوپالتو.انداختبوددرکنارکهمیخیبهنگاهی.شدنگرانواقعا

راانوسفبرگشت،داخلبهدوبارهسپس.کردنگاهراخانهاطرافورفتبیرونعجلهبا.بودند

اهیزد،گصداراگیکاو.کردبررسیراهیزم خانهوتاریکانباریداخلدقتکرد،بهروشن

توده هایبه سرعتتاریکیحال،همیندر.نیامدپاسخیهیچالتماس،اماگاهیکرد،سرزنش

،کندمیخشازرادوید،تفنگخانهداخلبهعجلهبادوبارهمادر.می بلعیدخوددررابرفی

نبایدشرایطیهیچتحتکهدادهشدارچاکبهوگرفتدستبهرابرداشت،فانوسرافشنگها

یادیزپاهایجایگذشته،روزچهارطولدر.رفتبیرونبهشتابانسپس،.کندترکراخانه

بهفتگرتصمیمکند،اماآغازراجست وجوکجاازنمی دانستاو.بودندبستهنقشبرف هاروی

درماا.برودجنگلبهتنهاییباشدکردهجرأتگیککهمی دانستبعیدبرود،چونجادهسمت

کرد،لیکشدومبار.کردتیزگوشسپس.کردشلیکوکردپرراتفنگاو.نبودهیچ کسجاده،

حالدرکسی.شدشنیدهپاسخیشلیکصدایدور،چنداننهجاییازناگهان،.سومبارسپس

فروبرفدرنمدی اشچکمه هایبدود،اماصداسمتبهخواستمادر!بودکمکبرایآمدن

به یکلایوانازناگهان،.شدخاموشچراغوشکست،آنافتاد،شیشه یدستشازفانوس.رفت

فکردازی،تیرانصدایشنیدنبااو.بودچاکصدایاین!شدبلنددلخراشوبلندجیغینگهبان،

کناررافانوسمادر!کرده اندحملهمادربهخورده اند،حالاراگیککهگرگ هاییکهکرد

هلاخلدبهبود،آمدهبیرونپالتوبدونکهرا،دوید،چاکخانهسمتبهنفس نفس زنان،انداخت

در.یدنوشجرعهچندعجلهباوبرداشتیخآبملاقهکرد،یکپرتابگوشه ایبهراداد،تفنگ

زاابریمیاندر.شدبازناگهاندر.شدبلندپله هارویکوبیدنودویدنصدایلحظه،همین

اینشده؟چی".شدواردنگهبانسرش،پشتدرستپرید،وخانهداخلبهسگبخار،

پسرم".دپرسیلباس هایش،درآوردنحتییاعلیکی،وسلامهیچبدوناو"چیه؟برایتیراندازی ها

حظهلیک".بگویدبیشترچیزینتوانست.شدندجاریمادرگونه هایازاشک ها".کرده امگمرا

همینیایش؟پوقتخیلیکردی؟گمرااوکی".گفتتندیبانگهبان"کن،بسراگریه.کنصبر

ساعتیک!""می رومدوبارهوگرنهبزن،حرف".داددستورسگبهاو!"بی باکالان؟برگرد،

وپالتو.بودناینجادیگراوبرگشتیم،وقتیبیاوریم،وآببودیمرفتهما".دادپاسخمادر"پیش،

اگرباشد،وشدهدورخیلینمی توانستهساعتیکایندراو"".رفتوپوشیدراکلاهش

قلابرویازراگیککلاهوشدخماو".زدنخواهدیخدارد،تنبهپالتوونمدیچکمه های

وبراآن هامحتاطانهسگ.گرفتسگبینیجلویراگیککفش هایوکلاهسپس.برداشت

راردزد،فریادنگهبان!"طرفاین".کردنگاهصاحبشچهره یبهباهوششچشمانباکشیدو

"و،بر".ایستادهمان جادادوتکانرادمشفقطسگاما!"کنپیدایشبی باک،برو،".کردباز

پنجه هایشد،باکشیبوراهوابی قرارسگ!"کنپیدابی باک،کن،پیدا".گفتجدیلحنیبانگهبان

...نخوردتکانجایشازخراشید،امارازمین



زیرراکگیکفش هایوکلاهدیگرباراو.پرسیدعصبانیتبانگهبان"چیه؟برایصداوسرهمهاین"

چرخید،شخوددور.برودنگهباندنبالنبودحاضربی باکاما.گرفترایقه اشسپسگرفت،سگبینی

جه یپنباوایستادبزرگچوبیصندوقیککناراو.افتادراهبهمخالفجهتدرنهایتدروچرخید،

نگهبان.ردککش داروبلندپارسسهوبرگشتصاحبشطرفبهسپس.خراشیدراآندررویپشمالویش

ازتوده ایرویآنجا،.زدعقبراآندرورفتصندوقسمتداد،بهشگفت زدهمادربهراتفنگش

راسرشبود،وکشیدهخودرویراپالتویش!بودرفتهفروعمیقیخوابدرکیسه ها،گیکوپوستین ها

 آلودشخوابکردند،چشمانبیدارشوآوردندبیرونصندوقداخلازرااووقتی.بودگذاشتهکلاهشروی

رااومداممادر.استافتادهراهبهشلوغیوسروصداهمهاینچراکهنمی فهمیداصلاً او.زدندپلک

وا!"هورا!هورا".می پریدپایینوبالاومی کشیدراپاهایشودست هاچاک.می کردگریهومی بوسید

رویشیشرمندگباکاشت،بینی اشرویبوسه ایخوشحالیباچاککهبی باک،پشمالویسگ.زدفریاد

تکههبحسرتبادادوتکانرادمشآرامفقط.چیستبرایهیاهوهمهاینکهنمی فهمیدهماو.برگرداندرا

آبآوردنبرایچاکومادروقتیگیککهشدمشخصنهایتدر.شدخیرهبود،میزرویکهنانی

پالتویشولاهکاو.بکندآن هاباشوخییککهگرفتتصمیمپس.استکردهشدیدیتنهاییاحساسرفتند،

بعددند،وبگردنبالشوبرگردندآن هاتابماندمنتظرکهبوداینایده اش.خزیدصندوقداخلوبرداشترا

دیرحدازبیشچاکومادرچوناما!بترساندراآن هاحسابیوبزندفریادصندوقداخلازناگهان

وشدلندبنگهبانناگهان.بردخوابشبداند،اینکهازقبلوکشید،درازصبورانهحالهماندرکردند،او

او"،شماستبرایاینبفرما،".انداختمیزویررمچاله شدهرنگآبیپاکتیکوسنگینکلیدیک

چهاراو.اوازنامه ایهماینو.استغذاییموادانباارهمچنینوسریوگین،ما،رئیساتاقکلیداین".گفت

اینهکبودجاییهماناینپس".نوسالشببرایموقعبهدرستبود،خواهداینجاگروهشبادیگرروز

دره یتاکیاسباواقعدربزند،اماسرتله هایشبهبایدکهبودگفتهاو!بودرفتهاخمووبداخلاقپیرمرد

رویراشدستسپاس گزاریباوشدبلندفقط.نکردبازرانامهحتیمادر.بودرفتهآلکاراشدورافتاده ی

داخلفشنگ هایجعبه یگیکچراکرد،کهکردنغرغربهشروعفقطاواما.گذاشتپیرمردشانه ی

ازهیچ کسدیگرکرد،اماغرغرمدت هاتااو.استشکستهرافانوسمادرچراریخته،وهمبهراصندوق

صدا،نکوچک تریبا.نکرددورچشمازراگیکهملحظهیکشبآنمادر.نمی ترسیدعبوسپیرمرداین

بودکهبانمهرگیکباآن قدراو.شودناپدیددوبارهیک دفعهکهمی ترسیدمی گرفت،انگارمحکمرااودست

!بودافتادهصندوقداخلخزیدنفکربهزودترهماوکاشکهکردآرزووشددلخورنهایتدرچاک





رد،اجاقکبازراپدراتاقدرنگهبانبعد،روزصبح.بودواقعیخوش گذرانیوقتتازهحالا،و

وبزرگاتاق.آوردداخلراوسایلشانگرفت،وراجاهمهگرمایشکهکردشعله ورچنانرا

نظافتدست به کاربلافاصلهمادر.بودنامرتبوبه هم ریختهحسابیآندرهمه چیزبود،اماپرنور

می شست،رامی کرد،زمینجابه جاراوسایلمی رفت،طرفآنبهطرفاینازروز،تمام.شد

داخلبهحیرتباوایستاددرآورد،دمهیزمنگهبانعصر،وقتی.می کردتمیزکاریوگردگیری

بدوناک،بی باما!بگذاردجلوترقدمیکنکردجرأتکهبودشدهتمیزآن قدراتاق.کردنگاهاتاق

رفتگیکسمتکرد،بهعبورتازه شسته شدهزمینرویازجهشیکبااو.شدواردمعطلیهیچ

دایتپیکهبودممن"می گفت،انگار"کوچولو،احمقسلام،".زدضربهاوبهسردشبینیباو

بی باکبرایسوسیستکه ایمادر!"بدهیمنبهخوردنبرایچیزیاستبهترپسکردم،

بااتایگدرسگ هاباشدقراراگرکهگفتغرغرکنانصحنه،ایندیدنبانگهبان.انداخت

راسسوسییکطولنصفمادرپس!رفتخواهندریسهخندهاززاغی هاشوند،تغذیهسوسیس

رسومی زدغرلبزیرکهحالیرفت،دربیرون،"ممنون"گفتنبااو.بریدهمخودشبرای

سالتدرخکهگرفتندتصمیمبعد،روز.می دادتکانشهری هاعجیبرفتارازراخاکستری اش

ازاررنگیتصاویرهمه ی!نکردنداستفادهتزئیناتبرایچیزهاییچهاز.کنندبرپارانو

ناتحیواوعروسک هاپنبه،وکهنهپارچه هایاز.بریدندبودند،کردهپیداکهقدیمیمجله های

با.اختندسزیباییگل هایوبرداشتندرانازککاغذهایتمامپدر،تنباکویجعبه یاز.ساختند

چهارچوبدرطولانیمدتبرایهیزم،آوردنازبود،بعدعبوسواخمومردینگهباناینکه

راخودشجلوینتوانستدیگرسرانجام،.می کردنگاهآن هاخلاقیتبهشگفتیبامی ایستادودر

یکو—دمی شاستفادهچایبسته بندیبرایکهنوعیهمان—آلومینیومیفویلمقداریاو.بگیرد

تبدیلوراً فتزئیناتساختکارگاه!هیجانیچه.آوردبرایشانکفاشی اشوسایلازبزرگمومتکه

ینبهترکهداشتندروشناییهمان قدربودند،اماسادهوزمختشمع ها.شدشمع سازیکارگاهبه

نگهبانازمادر.بوددرختبود،کمکهچیزیتنهاحالا.داشتشهرفروشگاه هایشمع های

جنگلبهوپوشیدرااسکی هایششد،بلندفقطنگفت،چیزیاو.بدهدقرضراتبرشکهخواست

زیباهمدرهاآن قتزئیناتکهبگویید:بگوییدمی خواهیدچههرحالا.برگشتبعد،ساعتنیم.رفت

همشبیهمههعروسک هایشانبودند،کهشبیهگربهبهبیشترپارچه ای شانخرگوش هاینبودند،که

بودند،هشدپیچیدهفویلدرکهکاجمخروط هایاینکهدرشت،وچشمانوصافبینی های—بودند

درختیمسکو،کلدر...درخت شاناما.نمی درخشیدندمغازه هادررنگیشیشه ایتوپ هایمثل

همچونشاننوککهشاخه هاییباشکوه،باوبلند—تایگاییزیبایدرختیک!نمی شدپیداآنمثل

.می درخشیدکوچکسبزستاره های





ونسالشبسرانجام،و.شدسپریچگونهزمانکهنشدمتوجهکسیوگذشتروزچهار

سرمازابینی هایشان.برگردندخانهبهنبودندحاضرگیکوچاکزود،صبحاز.رسیدفرا

انشیاروپدرکهداشتندانتظارلحظههرمی رفتندوراهبرفدرهمچنانامابود،شدهآبی

راانخودشبیهودهکهگفتآن هابهبود،حمامکردنگرممشغولکهنگهبان،.برسندراهاز

ً و.برنمی گرددشامزمانازقبلگروهمی زنند،چونیخسرمادر ه محضب.شدهمین طوردقیقا

راهایشانپالتوعجلهبانفرسههر.زدپنجرهبهنشستند،نگهبانمیزسرشامبرایاینکه

راآن هاردیگلحظه یچند".گفتنگهبان"کنید،نگاهخوبحالا".دویدندایوانبهوپوشیدند

 شوند،ومیناپدیدتایگادردوبارهدید،بعدخواهیدبزرگقله یراستسمتسراشیبی،روی

ً و".رسیدخواهندخانهبهدقیقهسیظرف میانزاکهچیزیاولین.افتاداتفاقهمیندقیقا

سورتمه یتعدادیکهبودسورتمه کشسگ هایازتیمشد،یکنمایانکوهگردنه ی

از.ندمی کردحرکتماهراسکی بازانازگروهیسرشان،پشت.می کشیدندرابارگیری شده

خود،اماپس زمینه یدرعظیمکوه هایآنمی رسیدند،بانظربهکوچکخیلیآن هادور،

یبیسراشازسرعتباآن ها.دبومشخصکاملاً سفیدبرفرویسرهایشانوپاهابازوان،

ً .شدندناپدیدجنگلدرختانمیاندرناگهانبعدآمدند،وپایینبی درخت ساعتنیمدقیقا

گوشبهنزدیکازسورتمه هاغژغژوشادی،فریادهایسگ ها،پارسبعد،صدای

بهتاندرخمیانازشده اند،ناگهاننزدیکخانهبهبودندکردهحسکهگرسنه،سگ های.رسید

مادر،ن،مرداوقتی.بودندحرکتدرسرعتبااسکی بازهنُ آن ها،سرپشت.پریدندبیرون

لندبصدایباودادندتکانهوادررااسکی شاندیدند،چوب هایایوانرویراگیکوچاک

د،چکمه هایپریپایینپله هارویاز.کندصبرنمی توانستدیگرگیک.دادندسرشادیفریاد

کهریشووبلندقدمردآنسمتداد،بهادامهدویدنبهاوامارفت،فروبرفدرنمدی اش

غولمشمردهابعدازظهر،بقیه ی!"هورا":می زدفریادبلندترهمهازبود،وگروهپیشاپیش

همدورنوسالشادجشنیکدرهمگیعصر،و.بودندشدنمرتبوکردناصلاحشستن،

به جزکهآنجاییازاما.شدندروشنشمع هاوشدخاموشچراغشد،چیدهمیز.شدندجمع

شبختانه،خو!کنندچه کاربایدآنازبعدبودند،نمی دانستندبزرگسالهمهبقیهگیک،وچاک

جاازهمه.نواختشادوالسیکوآوردبیرونراآن.داشتآکاردئونیکمردهاازیکی

ً و.کردندرقصبهشروعوپریدند کهوقتیبه خصوص—می رقصیدندخوببسیارهمهواقعا

فقطاگربود،ومهربانودرشت انداممردیاو.برقصدنبودبلدپدراما!می رقصیدندمادربا

بهودرمی آمدندلرزهبهقفسه هاداخلظروفرقصیدن،تمامبهبرسدچهمی زد،قدماتاقدر

همهبرایبلندصدایباآن هانشاند،وزانوانشرویراگیکوچاکاوپس!می افتادندصدا

.می کردندتشویقومی زدنددست





صرارابهنیازیگیک.بخواندترانهیککهخواستندگیکاز.رسیدپایانبهرقصیدنبه زودی،

اردئونآکنوازنده ی.می کردافتخارتوانایی اشاینبهوبخواند،آوازمی تواندکهمی دانستاو.نداشت

درهمهبود،چونزیباییآهنگکههستیادمخواند،اماچهکهنیستیادمدیگر.کردهمراهی اش

روقترق وتصدایکرد،می توانستیمکثگرفتننفسبرایگیکوقتی.می دادندگوشسکوت

دنزکفبهشروعهمهشد،تمامآوازشکهوقتیو.بشنویبیروندررابادزوزه یوشمعشعله های

رااویعسرمادراما.کنندپرتابهوابهرااوخواستندوکردندبلندراگیکآن ها.کردندزدنفریادو

همهالاح!"بکوبندچوبیسقفبهراگیکهیجان شان،سردرکهمی ترسیدگرفت،چوندستشاناز

او".استآغازشرفدربرنامهاصلیبخش".می کردنگاهساعتشبهدرحالی کهگفت،پدر"بنشینید،

صداییسپس.رفتفروسکوتدرهمه جاابتدا.ماندندمنتظرونشستندساکتهمه.کردروشنرارادیو

دور،ازآمد،وضعیفیهیس هیسوخراشصدایآن،ازبعد.ماشین هابوقصدای—رسیدگوشبه

-لیلی-لیل-تیر:نواختنداین گونهکوچک،وبزرگناقوس های.رسیدگوشبهخوش آهنگصدایی

داصاینکهمی دانستندآن ها.کردندنگاهیکدیگربهگیکوچاک!دونگ-لیلی-لیل-تیر!دونگ

هنگ شانمسکو،آدراسپاسکیبرجسرخستاره یزیردربودند،کهکرملینطلاییناقوس های.چیست

شهردر:می شدندشنیدههمه جادر—نوسالشبدر—زنگ هااینو.می کردندطنین اندازفضادررا

قطاررفته یفروفکردرفرمانده یآنالبته،و.آبیدریاهایدرتایگا،وودشت هاروستا،درو

همه.شنیدراناقوس هاصدایهمبود،اووُروشیلفُدستوراتمنتظردقتباکهزرهی،همان

راشادیهرکس.کردندبسیارهایشادیومبارکنویسالآرزوییکدیگربرایهمه.ایستادند

گیزندشرافتبابایدکهمی کردنددرکومی دانستندهمهمی کرد،امامعناخودشبرایبه گونه ای

ناختهششورویجماهیراتحادنامبهرا،کهسعادتمندوپهناورسرزمیناینکنند،وکارکنند،سخت

.کنندمحافظتآنازوبدارندمی شد،دوست

۱۹۳۹





و "و مینی رادوگاگرس وپرمینی :"پروژه ی بین المللی

"تایتلز-میر:"پروژه ی

تصویرگری شده توسط والری شولگا

یترجمه به فارسی از سیاوش ایمانی پیرسرای

ویرایش شده توسط یوگنی اسپیرین، آرویند گوپتا

مازانافتوسط یوگنی اسپیرین، آرویند گوپتا، دامیتریصفحه آرایی
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